
5یکشنبه 14دی 1404  ‌‌شماره 2037
ویژه نامه جشنوارهویژه نامه جشنواره

4242فیلم کوتاه فیلم کوتاه 

تهرانتهران

پرونده ویژه

به نظر می‌آید تئاتر امروز کشور عملاً با »مدیریت نامرئی« 
اداره می‌شود؟ 

نه، من معتقدم مدیریت نامرئی نیست. کاش نامرئی بود تا 
می‌شد همه این اشکالات را به آن نسبت داد. شاید چنین 
چیزی وجود داشته باشد، اما ترجیح می‌دهم وارد این بحث 
نشوم. پاسخ دقیق این سؤال را بهتر است کسانی بدهند که 
در اداره کل هنرهای نمایشی و معاونت هنری کار می‌کنند. 

ما هنرمندان در نهایت می‌مانیم و آن‌ها می‌آیند و می‌روند.
 

به نظر شما این بلاتکلیفی ناشی از ناتوانی در انتخاب است 
یا بی‌اهمیتی این جایگاه؟ 

به نظر من یک نیروی مشخص همیشــه وجود داشته که 
خواسته تئاتر را نادیده بگیرد. حتی در جلسات وزیر هم این 
مسئله کاملاً مشهود است. ســینما برای مدیران اهمیت 
بیشــتری دارد. درســت اســت کــه ســینما در میــان مــردم 
مخاطب گســترده‌تری دارد، اما تئاتر هنری غنی‌تر است و 
وزارتخانه باید این را بداند. این بی‌توجهی، بیشتر از ناتوانی، 

نشانه بی‌اهمیت دانستن جایگاه تئاتر است.
 

به عنوان کارگردان و نویسنده تئاتر، وضعیت تئاتر امروز را 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

خدا رو شکر که این روزها وضعیت تئاترشهر که پرچم تئاتر 
ایران است، با مدیریت آقای سلیمانی بهتر شده است. اما 
در ســطح کلان، تئاتر بایــد در اولویت معاونت هنــری قرار 
بگیرد؛ هر کســی که قرار اســت ایــن مســئولیت را بپذیرد. 
هنرمندان تئاتر نجیبانه و بدون چشم‌داشــت سال‌ها پای 
صحنه ایستاده‌اند. اگر قرار نباشــد این ایستادگی از سوی 
وزارتخانــه ارزش‌گذاری شــود، واقعاً دیگر این ســاختار چه 

کارکردی دارد؟ 
 

صحبت پایانی
 امیــدوارم عنــوان »سرپرســت« هرچــه زودتــر از معاونــت 
هنــری حــذف شــود و فــردی کــه مســئولیت را می‌پذیــرد، 

هنــوز تئاتر را در اولویت اول خود قرار دهد. تئاتر  ایــران 
زنده اســت، امــا زنده‌ماندنش 

بــدون  توجــه،  بــدون 
بــدون  و  چشــم‌انداز 

احترام، ممکن نیست.

 تئاتر در آستانه درخشش بالقوه
گرفتار رکود مدیریتی است

الهام شعبانی
بازیگر، کارگردان و طراح لباس تئاتر: 

الهــام شــعبانی، کارگــردان و بازیگــر تئاتــر ، در 
گفت‌وگویــی تحلیلــی بــا اشــاره بــه بلاتکلیفــی 
معاونت هنــری، ایــن وضعیت را حاصــل تلاقی 
ضعف‌هــای ســاختاری و بی‌توجهــی مدیریتــی 
می‌داند؛ شرایطی که به گفته او بیش از هر چیز، 
برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، پروژه‌های زیرساختی 
و نسل جوان تئاتر را قربانی کرده و اعتماد عمومی 
به نهادهای فرهنگی را با چالش مواجه ساخته 

است. 
 

این بلاتکلیفــی معاونت هنری، بیش‌تــر نتیجه بی‌توجهی 
است یا نقص در فرآیندهای ساختاری وزارت؟

 نتیجه تلاقی هر دو است؛ ضعف ساختاری زمینه‌ساز شده 
و بی‌توجهی، آن را به بلاتکلیفی کشانده است.

 
تا چه حد معتقدید سکوت مدیران، به تضعیف تئاتر کمک 

کرده است؟ 
متأسفانه، سکوت، به مثابه رضایت تلقی شده و به تضعیف 

موضع تئاتر دامن زده است.

بــه نظــر شــما، کــدام بخــش تئاتــر بیــش از همــه قربانــی 
»مدیریت موقت و جزیره‌ای« شده است؟ 

بیشترین آسیب به »برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و پروژه‌های 
زیرساختی« وارد شده است.

به‌عنــوان کارگــردان و بازیگــر، وضعیت کلــی تئاتر امــروز را 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دوره‌هایی بوده که مدیریت فرهنگی نگاه حمایتی داشته؛ 
مثــل دوره وزارت آقــای مهاجرانــی و دولــت آقــای خاتمی که 
تئاتر امنیت داشت و اســتادانی مثل سمندریان و بیضایی 
دوباره امکان اجــرا پیدا کردند. اما در اغلــب دوره‌ها، نگاه‌ها 
سلبی بوده است. با خصوصی‌سازی بدون حمایت، دولت از 
مسئولیت شانه خالی کرد و نظارت‌ها گاهی به مانع تبدیل 
شدند. دوره‌های حمایت واقعی از تئاتر، بسیار کوتاه بوده‌اند.

صحبت پایانی
مــن از واژه »پیــام« خوشــم نمی‌آید، چــون معمولاً شــنیده 
نمی‌شود. توصیه‌ام این است که فرهنگ را به اهالی فرهنگ 
بسپارند؛ نه به اسامی تکراری. جبر زمانه می‌گذرد. نسل‌ها 
عوض می‌شــوند. بهتر اســت مدیران امــروز زودتر با نســل 
جدید گفت‌وگو کنند، آن‌ها را به مشارکت دعوت کنند و اجازه 

بدهند مدیریت فرهنگی به‌تدریج منتقل 
شود؛ تا آیندگان، نام نیکی از آن‌ها 

به یاد بیاورند.

ما به وظیفه روشنگری‌مان عمل 
کردیم؛ حالا نوبت مدیران است

ناصر آویژه
بازیگر و کارگردان:  

امضای یک نامه سرگشاده، برای این کارگردان نه 
از سر خشم، که یک ضرورت اخلاقی بوده است. 
او در این گفت‌وگو با تأکید بر بلاتکلیفی مدیریتی 
تئاتر ایران، هشدار می‌دهد که فقدان مدیریت 
مســتمر، کیفیت تولیــدات را فرســوده و اعتماد 
مخاطــب را تحلیــل بــرده؛ وضعیتی کــه بیش از 

همه، آینده نسل جوان تئاتر را تهدید می‌کند.

وقتی پای نامه سرگشاده را امضا کردید، چه حسی داشتید: 
ناامیدی، خشم یا ضرورت اخلاقی؟

 صرفاً ضرورت اخلاقی برای دفاع از هنر. خشم از بی‌عملی 
نتیجه طبیعی آن بود.

 
در زمــان نــگارش، بــه چــه چیــزی بیشــتر فکــر می‌کردید: 

مشکلات روزمره یا آینده حرفه‌ای تئاتر؟
 کاملاً به آینده حرفه‌ای تئاتر؛ چون مشکلات روزمره بدون 

ساختار درست، تکرار می‌شوند. 

فقدان مدیریت مستمر تا چه حد می‌تواند کیفیت تولیدات 
و اعتماد مخاطب به تئاتر را کاهش دهد؟

 فقدان مدیریت مستمر، کیفیت را زیر ســؤال می‌برد، زیرا 
هیچ پروژه‌ای فرصتِ بلوغ و بررســی دقیــق پیدا نمی‌کند و 
اعتماد مخاطب را تحلیل می‌برد؛ چون او دیگر نمی‌داند چه 

کسی پاسخگوی عملکرد هنری خواهد بود.

به نظر شــما این بی‌تدبیری بیشــتر به هنرمندان حرفه‌ای 
ضربه می‌زند یا به نسل جوان و تازه‌کار؟

 به نســل جوان ضربه ســنگین‌تر و بلندمدت‌تــری می‌زند، 
چون مسیر ورودشان را مسدود می‌کند.

اگــر بخواهیــد وضعیت فعلــی تئاتــر ایــران را با یــک جمله 
توصیف کنید، آن چیست؟ 

تئاتر ایران، در حالت »تعلیق« است.

پیام شما به مدیران فرهنگی که هنوز وضعیت تئاتر را جدی 
نگرفته‌اند چیست؟

 ایــن تأخیــر هزینه‌بــر اســت؛ آینــده فرهنگــی مــا در گــرو 
تصمیمات امروز شماست، خواهشــمندم به جای حرف، 

اقدام کنید.

صحبت پایانی
 ما بــه وظیفه روشــنگری خــود عمل کردیــم. انتظــار داریم 
بدنه مدیریتی نیز به وظیفه اجرایی خود عمل کند و به این 

بلاتکلیفی پایان دهد.

تئاتر است. وزیر فرهنگ چه بودجه‌ای برای تئاتر در لایحه 
۱۴۰۵ پیشــنهاد داده؟ چقــدر تئاتــر برایش اهمیــت دارد؟ 
خودش و مدیرانش چقــدر تئاتر می‌بینند؟ چقدر با نســل 

تازه‌ای که وارد این عرصه می‌شود آشنا هستند؟
من به‌عنوان مدرس بازیگری، بیش از هر چیز نگران نسل 
بعدی هســتم. ما با ســختی وارد شدیم، اما نســل جدید با 
ســختیِ چند برابــری روبه‌روســت و گاهی به‌شــدت ناامید 
اســت. این ناامیــدی را مدیــر فرهنگــی تزریق می‌کنــد، نه 

هنرمند.
هنرمند تلاش می‌کند امیدوار بماند، اما وقتی برنامه‌ریزی 
نیست، بودجه درست تخصیص داده نمی‌شود و گفت‌وگو 
فقط با یک دایره محدود و اســامی تکراری انجام می‌شود، 
نتیجه‌اش همین است. گفت‌وگو با اقلیت، گفت‌وگو با تئاتر 
نیست. نسل تازه دغدغه‌های تازه‌ای دارد و وزیر فرهنگ باید 

در قبال هنرهای نمایشی پاسخ‌گو باشد.

خیلی‌ها می‌گویند نامه‌نگاری در ایران به »کنش بی‌خطر« 
تبدیل شده. شما چه فکر می‌کنید؟

اصــولاً تئاتــر مطالبه‌گر اســت؛ هنر ذاتــاً مطالبه‌گر اســت. 
مطالبه‌گری برای سنگ‌اندازی نیست، برای اصلاح مسیر 
است. مطالبه‌گری یعنی کنار مدیر ایستادن، کمک کردن، 
مسیر را تسریع و درست‌تر کردن. این فقط محدود به یک 

نامه نیست. تئاتر وظیفه‌اش مطالبه‌گری است.

اگر بخواهیــد وضعیــت امــروز تئاتــر ایــران را در یک جمله 
توصیف کنید، آن جمله چیست؟

بچه‌های تئاتر در حال تلاش برای عبور هستند؛ نسل جدید 
به هر شکلی دنبال یک کورسوی امید است.

تئاتر امروز بیشتر »فراموش‌شده« است یا »عامدانه کنار 
گذاشته‌شده«؟

تئاتر فراموش نمی‌شود. شاید عامدانه تلاش شود کنار 
گذاشته شود، اما فراموش نمی‌شود.

مــن همیشــه گفتــه‌ام، هیچ‌کــس نمی‌توانــد چــراغ تئاتــر 
را روشــن کنــد و هیچ‌کــس هــم نمی‌توانــد آن را خامــوش 
کنــد. تئاتر یک ژســت نیســت؛ مــا بــه تئاتــر مدیونیــم، به 
آن وصل هســتیم. مدیــران می‌آینــد و می‌رونــد و فراموش 
می‌شوند، اما تئاتر می‌ماند. نمونه‌اش استاد بیضایی است؛ 
مهاجرت کــرد و فقدانــش همــه را غمگین کــرد، امــا هرگز 
فرامــوش نشــد و نمی‌شــود. مدیــران فراموش می‌شــوند، 
اما ســمندریان، بیضایی، علی رفیعی و تئاتر این ســرزمین 

فراموش نمی‌شوند. این یک جبر تاریخی است.

آیا گروه‌های نمایشی امروز امیدی به حمایت و برنامه‌ریزی 
دارند؟

سال‌هاست گروه‌های تئاتری از نظر اقتصادی امیدشان 
را از دولــت قطع کرده‌انــد. دولت حتــی از مجوزهایی که 
خودش صــادر می‌کند، گاهــی نمی‌تواند دفــاع کند. این 
وضعیت سال‌هاســت ادامه دارد و گروه‌ها یاد گرفته‌اند 
مســیر خودشــان را پیدا کنند. وقتــی چیزی بــرای دولت 
مهم نباشد، گروه‌ها خودشان راه را باز می‌کنند. پیشنهاد 
من صریح است؛ دولت بگذارد ما خودمان برنامه‌ریزی 
کنیم. ما دغدغه فرهنــگ و هنر داریم، نــه میز و گزارش 

عملکرد.

آیا تئاتر به »بی‌مدیریتی« عادت کرده است؟
بله، مدت‌هاست. بچه‌های تئاتر خودشان مدیریت می‌کنند 
و اتفاقــاً درســت هــم مدیریــت می‌کنند. مــا آزمــون و خطا 
کرده‌ایم، اشــتباه کرده‌ایم، یاد گرفته‌ایم و به یک مدیریت 
خودجوش رسیده‌ایم. گروه‌هایی که ده ماه کنار هم تمرین 
می‌کنند، به تفاهم می‌رسند و اجرا می‌روند، یعنی مدیریت 
درونــی دارنــد. حتــی بلدیــم چطــور کار کنیــم کــه کمترین 
اصطکاک نظارتی را داشته باشیم. سال‌هاست این تجربه 

را کسب کرده‌ایم.

این تعلیق مدیریتی بیش از همه به کدام بخش تئاتر ضربه 
زده است؟

بیشــترین آســیب به برنامه‌ریزی فرهنگی و چشــم‌انداز 
بلندمدت وارد شده است. معیشت سال‌هاست مسئله 
دارد، اما نبود برنامه‌ریزی مدون و سند چشم‌انداز، تئاتر 
را بلاتکلیف کرده؛ از تخصیص بودجه گرفته تا مدیریت 
ســالن‌ها. سال‌هاســت تئاتر از نظــر اقتصــادی روی پای 

خودش ایستاده و دولت کمک‌کننده نبوده است.

 
تئاتر به عنوان پــل ارتباطی فرهنگ با مــردم، چگونه از این 

بحران آسیب می‌بیند؟ 
با کاهش کیفیت و کاهش تولیدات اثرگذار، این پل ارتباطی 

سست شده و کارایی خود را از دست داده است.

آیا می‌تــوان گفت ایــن بی‌مدیریتــی باعث کاهــش اعتماد 
عمومی به نهادهای فرهنگی شده است؟ 

بله، وقتی بدنه اجرایی شفاف نباشد، اعتماد عمومی به کل 
نهادهای فرهنگی خدشه‌دار می‌شود.

اگر ایــن وضعیــت ادامه یابد، کدام نســل یــا گــروه در تئاتر 
بیش‌تر آسیب می‌بیند؟ 

نسل جوان و کارگردانان تازه‌نفس که برای شروع کارشان به 
حمایت ساختاری نیاز دارند.

آیا نامه سرگشاده را می‌توان آغاز یک حرکت سازمان‌یافته 
برای تغییر محسوب کرد یا فقط هشدار بود؟

 این نامه، یک هشــدار ضروری بــود که پتانســیل آغاز یک 
مطالبه‌گری سازمان‌یافته را دارد.

به عنوان کارگردان وضعیت تئاتر امروزی را چگونه ارزیابی 
می‌کنید؟ 

تئاتر امروز ما در آستانه درخشش بالقوه، متأسفانه گرفتار 
رکود مدیریتی است.

صحبت پایانی
تا معاون‌ هنری منصوب نشــود 

مدیران‌ ناکارآمد به آسیب‌های 
بیشتر دامن می‌زنند.

 فرهنگ برای مدیران، هنوز کالای 
لوکس است

فرزین محدث
بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون 

و مدرس بازیگری:

فرزین محــدث، بازیگــر، مــدرس و از چهره‌های 
فعال تئاتر ایران، در این گفت‌وگو از بی‌اهمیتی 
ســاختاری فرهنــگ، فرســایش برنامه‌ریــزی، 
ناامیدی نســل تــازه و جبــر تاریخــی‌ای می‌گوید 

که مدیران می‌آیند و می‌روند، اما تئاتر می‌ماند.

چند ماه بلاتکلیفی معاونت هنــری را باید »تأخیــر اداری« 
دانست یا نشانه‌ای از بی‌اهمیتی تئاتر در ساختار فرهنگی 

کشور؟
ببینید، وظیفه وزارت فرهنگ فقط تئاتر نیست؛ حوزه‌های 
دیگری مثل هنرهای تجســمی را هم دربر می‌گیرد و تئاتر 
به‌طور مشخص زیرمجموعه مرکز هنرهای نمایشی است. 
اما این تأخیر اداری، به نظر من بیش از هر چیز نشانه‌ای از 
بی‌اهمیتی فرهنگی است. مدیران دولتی ما هنوز فرهنگ 
و هنر، و به‌طور کلی علوم انسانی و اجتماعی را آن‌قدر مهم 
نمی‌داننــد. در حالی که اتفاقــاً فرهنگ و هنــر می‌توانند در 
بسیاری از بحران‌ها کمک‌کننده باشند. مهم‌ترین عنصر در 
فرهنگ و هنر »گفت‌وگو« است. اگر دولتمردان ما اهمیت 
گفت‌وگــو را درک می‌کردنــد، این رویکــرد در مدیریت‌های 
کلان هم دیده می‌شــد و تصمیم‌ها یک‌جانبه و تک‌سویه 
نبود. مشکل اصلی این است که فرهنگ و هنر هنوز برای 

مدیران، یک کالای لوکس محسوب می‌شود.

با توجه به وعده وزیر فرهنگ برای تعیین تکلیف معاونت 
هنری تــا پیش از جشــنواره‌های فجــر، اگــر بخواهید نقطه 
اصلی مطالبه تئاتر را در این مقطع مشخص کنید، اولین 
پرسشی که به نظر شما باید در اولویت قرار بگیرد چیست؟ 
اولین سؤال من این است؛ برای تئاتر چه بودجه‌ای در نظر 
گرفته‌اید؟ بخشــی که درآمدش تقریبــاً فقط از خــود تئاتر 
است؛ نه حضور مستمر در سینما دارد، نه در تلویزیون و نه 
در شبکه‌های خانگی. دغدغه مالی هنرمندان تئاتر، فقط 


